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ویژه نامه آخر هفته

طبقه ورزش دوست همخواني داشته باشد و در عین حال »دوز« کمي از روشنفکري 
و دیدن سطوحي بالاتر از سطوح عادي را هم بر صفحات روزنامه تزریق مي کرد. در 
دوران وي امثال محمد شــهرابي و امیرحســین ناصري که در دوران رحماني  ها هم 
ســري به ایران ورزشــي زده بودند به این روزنامه رجعت کردنــد ولي از پژمان راهبر 
که فقط قدري کمتر از یك ســال در ایران ورزشــي کار کرد و امیر علیزاده که مســئول 
ســرویس ورزش خارجــي روزنامــه در دوران رحماني ها بود، خبري نشــد و نیروهاي 
تازه تــري بــه تدریج به بدنه روزنامه اضافه شــدند. نفراتي که اکثرشــان همین امروز 
هم در روزنامه کار مي کنند و دائماً رشد کرده و بهتر شده اند و مي توان این نسل را از 
بهترین نســل هایي دانســت که ایران ورزشــي طي حیات خود که از اول خرداد 1399 
قدم به ســال بیســت و چهــارم خود مي گــذارد از آن بهره مند شــده اســت. به عنوان 
مثــال مي توان به ســعید زاهدیان، حمیدرضا عرب، فرشــاد کاس نژاد، امیر اســدي، 
زهــرا اســدي، جعفر برزگــر، محمد قراگزلو، جواد حســیني، رضا عباســپور، محســن 
وظیفه، محســن آجرلو و البته آزاده پیراکوه اشــاره کرد که آخري در نهایت دبیر گروه 
ورزشــي ها )منهاي فوتبال( شــد. به آنهــا بیفزایید، مهدیــه دریابیگي، اکبر منتشــلو، 
بهنــاز میرمطهریــان، ســمیرا شــیرمردي، آرمــن ســاروخانیان، اشــکان نعمت پور و 
ســیدعلي بلندنظــر را تــا ســیاهه قطورتــري از خبرنگاران مســتعد مقابل چشــم تان 
خودنمایــي کنــد. علــي رضایــي هم حضــور در ایــران ورزشــي را تجربه کــرد ولي در 
نهایت به سرویس ورزشي روزنامه ایران منتقل و همان جا ماندگار شد. در آن دوران 
مدیرمســئولي روزنامه به حمید قاســمي تفویض شــد اما این عطایــي بود که تحت 
عنوان سردبیر اداره امور را در دست داشت و تصمیم ها را او مي گرفت. دیري نپایید 
که افراد مورد وثوق وي صاحب منزلت بیشــتري در روزنامه شدند که البته حق شان 
هم بود و یکي از بارزترین آنها سعید زاهدیان بود که به تدریج سردبیري را در دست 
گرفــت و ایــن پس از جدایــي عطایي از روزنامه شــکل گرفت که شــاید حس مي کرد 
روحیاتش در اوایل دهه 1390 براي ادامه دادن خط دلخواهش در روزنامه بر اساس 

آن چه در جامعه به  وجود آمده بود، مناسبت نداشت. 

پرستی های كوتاه مدت سر
پــس از کنــار رفتــن عطایــي، عزیــزالله اطاعتي کــه پیشــتر هــم از وي به عنوان 
کشــتي نویس نشــریه یاد کردیم و مصطفي شــوقي هر یك براي مدتي کوتاه )حدود 
یك ســال و نیم( سرپرســتي روزنامه را در دســت گرفتند و دوران حضورشــان براي 
برعهده گرفتن رســمي عنوان مدیرمســئولي کفایت نکرد. دوران فرهاد طلوع کیان 
هــم کــه مــردي از جامعه زورخانه اي بود، چندان بیشــتر از دو ســال طول نکشــید و 
پس از طلوع کیان، مهدي عباسي راد که از کارمندان سابق ایرنا بود، به مؤسسه آمد 
و برخلاف نامبردگان فرصت احراز پســت مدیرمســئولي را پیدا کرد و این در حالي 
بود که زاهدیان سمت سردبیري را که از دوران طلوع کیان رسماً عهده دار شده بود، 
همچنــان بــراي خــود حفظ کرد. در مــورد مشــخصه هاي هر یك از ایــن دوران هاي 
کوتاه گفتني هایي وجود دارد. اطاعتي صفحات کشــتي روزنامه را وســعت بخشــید 
و به همین ســبب مجید حاتمي را که یك کشــتي نویس جوان و شــاخص اســت، به 
روزنامــه آورد و بر کوتاه نویســي هم تأکید داشــت اما هیچ گاه به کمــال معبودي که 
در ذهنش داشــت، نرســید و شــاید مثل دو دهه پیش تر که کردي احســاس کرد این 
روزنامــه و نظایــر آن ایده آل هــاي وي را برنمي تابــد، جدایــي از روزنامــه را کــه البته 
خواســته مدیران مؤسســه هم بود، ارجح دانســت. شــوقي معترف بود که مدیریت 
ایران ورزشــي بالاتر از باورهاي او بوده و هرگز نمي پنداشــت حائز این ســمت شــود 
و در نتیجــه وقتــي ادامــه حضورش در این ســمت مســتلزم برخورد با کســاني شــد 
کــه وي محترم برمي شــمرد، عرصه را خالي کرد و عباســي راد هم کــه مردي قانع و 
باشــخصیت است پس از ســه سال و نیم سرپرســتي روزنامه زماني مجبور به رفتن 
شد که لزوم جوانگرایي و حاکمیت ایده هاي نو به اصل حاکم در مؤسسه تبدیل شد 

و عباسي راد که به شصت سالگي رسیده دور از آن روند تلقي مي شد.

يخ قضاوت خواهد كرد تار
اینچنین بود که علي عالي از آخرین روزهاي سال 1397 سکاندار ایران ورزشي 
شد. او جواني است با ایده هاي ویژه و بسیط خودش اما براي قضاوت اکمل درباره 
او و هــر مدیر و ســردبیر دیگــري در تاریخ حیات یــك ربع قرني ایران ورزشــي، باید 
حداقــل یك ربع قــرن دیگر صبر کرد زیرا فقط در کشــاکش دوران هاي مختلف و با 
مشــخص شدن ردپاي هر مســئولي و در قیاس کار و عملکرد تمامي آنها با یکدیگر 
مي تــوان فهمیــد هر یــك از آنها کدام توصیف هــا و کدامین ناکامي ها را داشــته اند. 
اکنون براي چنین کارها و ارزشــگذاري هایي بســیار زود اســت و تا روزنامه اي حداقل 
50 ســاله یا حتي 70 ســاله نشــود، نمي توان نقش و نگار تاریخ را در آن با شــفافیت 
رؤیــت و بررســي و ارزشــگذاري کرد و فقــط در گذر زمان اســت که مي تــوان فهمید 
کدامیــن راهبرهــا و خط مشــي ها چیــزي بوده که بایــد مي بود و کدامیــن تصمیم ها 

نشریه را به سوي خسران ها سوق داده است.
 

جايگاه تلاشگران
وجــه مشــترك تمامــي آدم هاي فوق تــلاش براي ارتقــاي هرچه بیشــتر ایران 
ورزشــي بــوده و خبرنگاران روزنامه در این راه کوششــي بســیار بزرگتر داشــته اند اما 
در دوران هــاي مختلــف با طبایعي که از مدیران مســئول و سرپرســتان این روزنامه 
بــه یادگار ماند، ایران ورزشــي به جایگاه ها و مســیرهاي متفاوتي کشــیده و قطع آن 
چند بار کوچك و ســپس دوباره بزرگ شــد اما هرگز چیزي نشــد که خوانندگان آن 
را موجودي غریبه بشناســند و از آن دوري کنند. همســو با مدیران متنوع و ســنتي یا 
مدرني که در رأس کار قرار گرفتند و از تمامي شان یاد کردیم و کارمنداني که آمدند 
و رفتنــد و هــر یك تکه هایي از وجود و شــرافت خود را براي ایــن روزنامه به ودیعت 
نهادند، ایران ورزشــي در جایگاهي مستقر شــد که فقط مستحق تلاشگران کم مزد 
و منت اســت. از دیروز تا امروز »ایران ورزشــي« هرگز به غریبه ها و خاك نخورده ها 
نبالیــده و بــر خودي هــا و زحمتکشــان تکیــه کرده و مســئولانش را هم پاس داشــته 
اســت و برخــي مثل توکلي، قاســمي، شــوقي و عباســي راد در دوره زمامداري شــان 
فقط مدیریت را متقبل شــده و ســردبیري را به افرادي دیگــر )بهادري نژاد، عطایي 
و زاهدیــان( ســپردند و بعضي مثل کردي، رحماني، شــوقي و اطاعتــي حائز هر دو 
ســمت بودند اما تحت هر شــرایطي کار تیمي و تلاش گروهي هرگز از ایران ورزشي 

رخت برنبســته و این بهترین میراث این روزنامه طي 23 ســال حیاتش بوده اســت 
که اینك ســال بیســت و چهارم خود را هم آغاز مي کند؛ ســالي پر دغدغه و زحمت 
که ان شــاءالله ادامه و پایان آن بســیار شیرین تر از شــروعش باشد که به واسطه رواج 

کرونا طعمي تلخ داشته است.
 

اين »ايرانی «های تأثيرگذار و پردوام
در مطلبــي کــه خواندید در کنــار نام هاي متعددي که آمد، اســامي پرتعدادي 
هم جا ماند که یك ســبب اصلي آن فراموشــکاري ذهن ها است که اجازه نمي دهد 
همه نام ها در یاد بماند و از این بابت پوزش مي خواهم و معتقدم هر کسي که پاي 
در ایــن راه ســخت نهاد و عضو ولو کوتاه مدت روزنامه شــد، ارجمنــد بوده و چیزي 
بــر آن افــزوده و تأثیرگذار بوده اســت. نکات و اتفاقات دیگري هم بوده و هســت که 
پرتعداد و شرح شان طولاني است و دیدگاه بهتري را نسبت به یك ربع قرن سپري 
شده به دست مي دهد اما آنها را ننوشتم و از کنارشان عبور کردم تا همان تصویري 

ترسیم شود که باید بشود و برابر با حق و مصلحت است. 

... و بخش فنی
امکان ندارد از »ایران ورزشــي« بگوییم و از قســمت هاي فني آن که اگر وجود 
نداشته باشند، این روزنامه هم به دست مردم نمي رسد، یاد نکنیم. در این قسمت 
هم طي 23 سال سپري شده افراد متعددي مشغول به کار بوده و زحمات فراواني 
را کشــیده اند تــا روزنامــه هرچه شــفاف تر و زیبنده تــر روي دکه هــا خودنمایي کند و 
غنــاي مطالــب خود را بــه نمایش بگذارد. آوردن نام تمام دوســتان شــاغل در این 
قســمت در ازاي تاریخ حیات روزنامه تقریباً غیرممکن اســت و اصولًا در ســال هاي 
نخســت بخشــي از کار فني شــامل حروفچیني و صفحه بندي ایران ورزشــي توســط 
کارکنــان روزنامه ایران انجام مي شــد. از موقعي که پیکــره کاري دو روزنامه با  وجود 

استقرارشان در یك ساختمان به کلي از یکدیگر جدا شد، کارکنان قسمت هاي فني 
ایران ورزشــي هم وظایفي فزون تر و به  تبع آن جلوه گري بیشــتري یافتند به ویژه که 
ایــن روزنامــه در اکثر اوقات با قطع بزرگ منتشــر مي شــد و نه با قطــع کوچك تر که 
شامل »ایران« نیز مي شود و به همین سبب مطالب بیشتري داشت. با عذرخواهي 
از تمامي نســل هاي قبلي که آوردن نام شــان توماري ســنگین را شــامل مي شــود، از 
نســل فعلــي و به واقع مردان و زنان شــاغل در قســمت هاي مختلــف فني روزنامه 
طي 15 سال اخیر یاد مي کنیم و امثال فرشید بهاری، محسن ذاکري، علي عباسي، 
حامــد حســیني، نســرین کاظمــي و امید بحــري در قســمت صفحه آرایــی و  احمد 
محمــدي، میترا بلندقامتي و لیلا احمدنیا در بخش حروفچیني و مســعود قراگزلو، 
علیرضا عبدالوند، مهرداد افشــار، فرشته معتمدي، معصومه مهدوي روشن، زهرا 
آرامــي، انســیه جاوید، زهره صفــاري و لیلا امیري در بخش تصحیــح و ویرایش  که 
کارهــاي ســخت و جانفرســاي خــود را به نحو احســن به انجــام رســانده اند. به آنها 
بیفزاییــد زهرا نیکبخت و ســمیه مهدي پور را و پیــش از آنها اکبر کرمي را که هر یك 
مدتي پســت »مســئول دفتر« روزنامه را عهده دار بوده و کارها و تماس هاي داخلي 
و بیرونــي روزنامــه را هدایــت مي کرده انــد. در میان آنها زهره صفــاري به تدریج به 
خبرنــگاري ســرویس حــوادث و گــروه بین الملــل روزنامه ایــران نایل آمــد و همین 
حالا مســعود قراگزلو در عین کارهاي ویرایش اش یك فوتبال نویس شــاخص است 
تــا دریابــد در این جمع زحمتکش چه اســتعدادهاي بلیغي وجود داشــته و دارند و 

برخي از آنها به حق خود نرسیده اند. 

حرف آخر
از روز اول آمدنــم بــه »ایــران« که 26 ســال از آن به  ســرعت برق و باد گذشــته 
اســت، در شــروع این مطلب یاد کردم و نام »محمد علمي« را آوردم. او هم هنوز 
مثل خودم در مؤسســه مشــغول خدمت و همچنان صدیق و وظیفه شــناس و یك 
نمونــه خــوب از ایراني هــاي پر دوام و تلاشــگر اســت. خــدا او و همــه »ایراني «هاي 

صداقت طلب را حفظ کند. 

صفحه اول شماره صفر  روزنامه ایران ورزشی که در تاریخ 30 اردیبهشت سال  1375 منتشر شد


